
ششــم اردیبهشــت 1404 حادثــه انفجــار مهیبــی در بنــدر شــهید 
رجایــی بندرعبــاس رخ داد کــه بــه عنــوان یکــی از تلخ تریــن ســوانح 
صنعتــی ســال های اخیــر کشــور ثبــت شــد. ایــن رویــداد کــه بنــا بــر 
گفتــه مقامــات، ناشــی از بی توجهــی به اســتانداردهای ایمنــی و عدم 
رعایــت مقــررات ایمنــی در بنــدر بــود، دســت کم ۷0 کشــته و شــمار 
زیــادی زخمــی برجــای گذاشــت. ایــن حادثــه نــه تنهــا بــه خانواده های 
قربانیــان، بلکــه بــه کل جامعــه ایــران شــوک وارد کــرد و نگرانی هــای 
گســترده ای را دربــاره وضعیــت ایمنــی زیرســاخت ها و بنــادر کشــور 

در پــی داشــت 
در پــی وقــوع ایــن انفجــار گســترده، عملیــات امدادرســانی و نجــات 
بافاصلــه بــا همــکاری نیروهــای هــال احمــر آغــاز شــد. هــال احمــر 
اســتان هرمــزگان بــا بســیج نیروهــای جســت وجو و نجــات، بــه 
ســرعت بــه محــل حادثــه اعــزام شــد تــا عملیــات امــداد را در شــرایطی 
بســیار دشــوار و پرخطــر مدیریــت کنــد. امدادگــران بــا وجــود دود 
غلیــظ، آتش ســوزی و ریــزش برخــی از ســازه ها، تــاش کردنــد جــان 
مصدومــان را نجــات دهنــد و اجســاد قربانیــان را از زیــر آوار خــارج 
ــات،  ــن عملی ــر در ای ــال احم ــات ه ــن اقدام ــی از مهم تری ــد. یک کنن
مدیریــت بحــران انســانی در محیطــی مملــو از اضطــراب، نگرانــی 
و غــم عمومــی  در لحظه هــای اولیــه بعــد از انفجــار، منطقــه بنــدر 
خیلــی ســریع توســط نیروهــای امــدادی و امنیتــی قرنطینــه شــد تــا 
از گســترش خســارت های جانــی و مالــی جلوگیــری شــود. فوریــت 
و ســرعت عمــل امدادگــران هــال احمــر، نقــش مهمــی در نجــات 
ده هــا نفــر از مصدومــان حادثــه داشــت و روحیــه امیــد را در دل 
خانواده هــای حادثه دیــده زنــده نگــه داشــت. هــال احمــر عــاوه 
ــه مراکــز  ــر امــداد فــوری، وظیفــه ســاماندهی انتقــال مصدومــان ب ب
درمانــی را نیــز بــه عهــده گرفــت و امکانــات اولیــه ماننــد پتــو، چــادر، 

آب و غــذا بــرای خانواده هــای متأثــر از انفجــار را فراهــم آورد .
احمــر  هــال  نجــات  و  جســت وجو  عملیــات  گزارش هــا،  مطابــق 
چنــد روز ادامــه یافــت. امدادگــران بــدون وقفــه شــبانه روز در صحنــه 
حضــور داشــتند تــا مبــادا کســی بــدون کمــک یــا پیکــر جان باختگان 
در میــان آوار باقــی بمانــد. بــا توجــه بــه وســعت حادثــه، قــوت قلــب 
و روحیــه بــالای نیروهــای داوطلــب، از جملــه نــکات برجســته ایــن 
عملیــات بــود. مســئولان هــال احمــر پــس از اتمــام کامــل عملیــات 

نجــات، بــا صــدور اطاعیــه ای پایــان ایــن عملیــات را اعــام کردنــد .
ایــن حادثــه بــار دیگــر اهمیــت رعایت نــکات ایمنی و اســتانداردهای 
کاری در بنــادر و مراکــز لجســتیکی کشــور را بــه مســئولان و افــکار 
عمومــی یــادآوری کــرد. مقام هــای ایرانــی اعــام کردنــد که علــت وقوع 
حادثــه هنــوز تحــت بررســی اســت و تحقیقــات دربــاره علــل دقیــق 

انفجــار ادامــه دارد .
اگرچــه خســارت های  بنــدر شــهید رجایــی  انفجــار  در مجمــوع، 
و  ســریع  عملکــرد  امــا  داشــت،  همــراه  بــه  جبران ناپذیــری 
فداکارانــه هــال احمــر و ســایر نهادهــای امــدادی باعــث کاهــش 
پایــان  شــد.  بازمانــدگان  دردهــای  تســکین  و  انســانی  تلفــات 
آلام  پایــان  معنــی  بــه  گرچــه  نجــات،  و  جســت وجو  عملیــات 
خانواده هــای جان باختــگان نیســت، امــا نمــادی از همبســتگی 
تلقــی می شــود. ایــران  امدادگــران  و مســئولیت پذیری جامعــه 
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هر گامشان، مبارزه ای بود علیه تاریکی؛   می جنگیدند  در میان دود و آتش، گاهی کنار 
ک و آوار می فشردند تا  پیکری بی جان می نشستند، گاهی دستی لرزان را میان انبوه خا
 نوید زندگی دهند. در این کارزار بی پایان میان زندگی و مرگ، آن ها نه فقط با شعله ها، بلکه با 

نا امیدی می جنگیدند.
اندوه صدای مادرانی که در جست وجوی فرزندانشان التماس می کردند و غم نگاه 
خیره پدرانی که اندک امیدشان را به دستان این قهرمانان سپرده بودند، بر شانه های آن ها 
سنگینی می کرد. شب ها، با چشمانی سرخ و خسته اما قلبی همچنان سرشار از عزم، در میان 
آوار قدم می زدند. هر انسانی که از چنگال مرگ  نجات می دادند، جانی تازه به خودشان 

می داد، اما با هر زندگی از دست رفته، زخمی جدید بر روحشان می نشست.
آن ها تنها برای انسان ها نبود که می جنگیدند؛ حتی یک سگ کوچک، اسیر میان 
شعله ها، یا پرنده ای زخمی که زیر سقف فرو ریخته جان می سپرد، برایشان اهمیت داشت. 
چرا که انسانیت در نگاه آن ها معنایی وسیع تر داشت؛ معنایی که تمام موجودات زنده را در 

بر می گرفت.
در این میان، گاه از پای می افتادند، گاه زیر فشار جسمی و روانی،  توانشان پایان می گرفت، 
اما چیزی درونشان روشن تر از هر شعله ای، به آن ها توان ادامه می داد. چه چیزی جز 
ایمان به ارزش زندگی می تواند انسانی را در میان مرگ و ویرانی چنین پابرجا نگاه دارد؟ میان 
خستگی و بغض، میان اشک و لبخند، این حقیقت نهفته بود: آن ها برای زنده نگه داشتن 

ذرات کوچک امید جنگیدند، حتی وقتی خودشان در آن تاریکی گم شده بودند.
گفته، و ذهن ها درگیر تصاویری  بعد از حادثه، شب ها پر از کابوس، روزها پر از اشک های نا
بود که هیچ وقت محو نمی شدند. اما همین خاطرات، همین دردها، شاهدی بودند بر 
بزرگ ترین نبردی که در آن پیروز میدان، نه فقط آن ها، که تمام انسانیتی بود که در دل این 
شعله ها و خرابه ها نجات پیدا کرد.این امدادگران، قهرمانان بی نشان این فاجعه بودند؛ 
قهرمانانی که نشان دادند حتی در دل ویرانی و تاریکی، انسانیت می تواند مثل یک نور، راه را 
به سوی امید و زندگی باز کند. آنان نه فقط در برابر آتش، بلکه در برابر ترس، ناامیدی و شکست 
که با دستان خالی، دیوارهای  تسلیم نشدند. قصه شان، حکایتی است از دلیرمردانی 
ناامیدی را شکستند و ثابت کردند که هیچ شعله ای نمی تواند فروغ عشق به زندگی و همدلی 
انسانی را خاموش کند.این، داستان آن هایی است که به دنیا ثابت کردند انسانیت همچنان 

کسترها. زنده است، حتی در میان خا

شروع حادثه
علی آزادی، امدادگری که در دل هر فریاد خاموش و هر نگاه خیره و نا امید، نشانه ای 
از تکاپوی انسانیت را جست وجو می کرد، هنوز با صدای فریادهایی که شنیده نشدند و 
دردهایی که درمان نشدند، زندگی می کند. او مردی است که مرگ را با گاری به سکوت رساند، 
و زندگی را از دل شعله ها بیرون کشید، در حالی که تکه ای از روح خود را برای همیشه در هر 
پیکر بی جانی جا گذاشت. اینجا، در اسکله ای که روزی نماد حرکت و رونق بود، فقط یک چیز 
باقی مانده: خاطره مردمی که دلشان در آتش سوخت، و امدادگرانی که مانند علی  تا انتهای 

توانشان ایستادند تا در سیاهی آن روزها روشنایی اندکی بیافریند.

زندگی امدادگران در نجات خلاصه می شود 
سال ها، حضور در عملیات امداد و نجات برای علی آزادی  امدادگر جمعیت هلال احمر 
تبدیل به بخشی از زندگی اش شده بود؛ کاری که برخلاف تصور عمومی، کمتر از شغل و 
بیشتر از سر احساس مسئولیت انجام می شود. این بار قلب بندر لرزید آتش شعله کشید و 
انفجار های پی در پی خبر از حادثه ای می داد که  ساده نبود.او می گوید: حوالی ظهر بود که 
به تیم عملیاتی اطلاع داده شد، آتش سوزی بزرگی در منطقه رخ داده است. بدون معطلی، 

امدادگران به سوی منطقه حادثه حرکت کردند.
صدای انفجار آنقدر مهیب بود که نشان می داد گسترده و فاجعه بار است . وقتی وارد 
منطقه شدند متوجه شدیم شرایط سخت تر و پیچیده تر از آن چیزی است که تصور می 

کردیم.

چالش های عملیاتی
شرایط چنین عملیات هایی همیشه پیچیده و دشوار است، اما این حادثه  با آتش سوزی 
ک تر کرد.  وسیع و انفجارهایی همراه بود که کار تیم امداد و نجات را نه تنها سخت بلکه خطرنا
امکانات محدود بود، وسایل نقلیه از کار افتاده بود و انتقال مجروحان و اجساد به بیرون 

منطقه حادثه، گاهی تنها با گاری ها ممکن بود.
در همان دقایق ابتدایی، امدادگران با صحنه های تکان دهنده ای مواجه شدند. افراد 
آسیب دیده، سوخته و زخمی در حالی که امیدشان به کمک امدادگران بود، با التماس های 
جانسوز به آن ها نگاه می کردند. برخی از قربانیان توان حرف زدن نداشتند، اما نگاهشان پر از 

ک نخواهد شد. استیصال بود؛ نگاهی که هیچ گاه از ذهن امدادگران پا
آزادی می گوید: همه جا پر از آشوب بود، آتشی که از کنترل خارج شده بود و فریادهایی که 
از میان دود و شعله به گوش می رسید، قلب آدم را می فشرد. ما نه فقط با یک حادثه فیزیکی، 

بلکه با دشوارترین انتخاب های انسانی و بحران های روحی خودمان روبه رو بودیم.
آتش، دود، و گرمای سوزان راه رسیدن به عمق حادثه را سخت و گاهی ناممکن می کرد. 
امدادگران به گروه های کوچکی تقسیم شده بودند. هر گروه مسئولیت جست وجوی منطقه 
خاصی را برعهده داشت و تلاش می کرد تا در میان خرابه ها، بازماندگان یا اجساد گرفتار را پیدا 
کنند. اما چالش اصلی، نه فقط زنده پیدا کردن افراد، بلکه انتخاب میان چندین مصدوم 

بود؛ تصمیمات سختی که گاهی وجدان انسان را به مبارزه می طلبید.

لحظه های انتخاب؛ چالش انسانیت
یکی از تکان دهنده ترین لحظات این حادثه، زمانی بود که  این امدادگر بین نجات دادن 
یک فرد زخمی و پیدا کردن همکار یا دوستش مجبور به انتخاب می شد. در حالی که زنده 

ماندن خودش نیز در خطر بود، باید تصمیمی می گرفت:
» مردی را دیدم که شدت سوختگی اش بالا بود. با این حال، به ما التماس می کرد که 
همکارانش را پیدا و نجات دهیم. در آن لحظه، فهمیدم که انسانیت از مرزهای درد و رنج هم 

فراتر می رود. همین انسان ها، در سخت ترین شرایط، به دیگران فکر می کنند.«
این لحظات، ثانیه هایی هستند که هر امدادگری را از نظر روحی به چالش می کشند. 
انتخاب بین دو جان، یا حتی روبه رو شدن با مرگ افراد، چیزی نیست که به سادگی از 
ک شود. امدادگرانی که در این حادثه حضور داشتند، این تجربه را به عنوان یکی از  ذهن پا

سخت ترین عملیات های زندگی شان توصیف می کنند.

ابعاد روحی و روانی حادثه
دیدن این حجم از مرگ و رنج، چیزی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت. 
که خود را متعهد به نجات جان انسان ها می دانند، اغلب پس از چنین  امدادگران، 
توضیح  چنین  امدادگر  این  می شوند.  مواجه  روحی  آسیب های  با  عملیات هایی 
می دهد:روز اول آن قدر درگیر بودیم که به غذا، آب یا حتی استراحت فکر نمی کردیم. اما پس 
از ساعت ها کار مداوم، بدن از توان می افتد. بعضی از ما به بیمارستان منتقل شدیم، نه به 
دلیل جراحت های فیزیکی، بلکه از شدت خستگی و فرسودگی روحی. هنوز هم آن صحنه ها 
مثل فیلم از جلوی چشم هایم می گذرد. او به این موضوع اشاره می کند که حتی پس از پایان 

عملیات و بازگشت.
به محل زندگی، آن لحظاتی که در میان شعله و دود سپری شد، رهایش نمی کنند:»بعد از 
حادثه، تا چند روز نتوانستم درست بخوابم. شب ها کابوس برگشتن به همان صحنه، صدای 
ضجه خانواده ها، و چهره سوخته مجروحان را می دیدم. با اینکه سال ها امدادگری کردم، اما 
آن روزها برای همیشه در حافظه ام ثبت شد. نه غذای درست حسابی خوردم، نه خواب آرام 

داشتم فکر می کنی قوی هستی، اما هر آدمی ظرفیتی دارد…«
همدردی با خانواده هایی که عزیزانشان را ازدست داده اند، از دیگر بخش های تلخ این 

ماجرا بود. این امدادگر بندرعباسی می گوید:
گاهی کاری از دستت برنمی آید جز اینکه کنج دیوار بنشینی و با خانواده داغدار گریه 
کنی؛ شاید اندکی این درد عظیم را تسکین دهد. ما آن جا نه فقط امدادگر، بلکه عضوی از 

خانواده های مصیبت دیده بودیم.

کاری های تیمی همکاری و فدا
در میان آشوب و دود، فقط تکنیک و آموزش نیست که جان ها را نجات می دهد. چیزی 
فراتر از آموزش های مرسوم وجود دارد: همدلی و ازخودگذشتگی. بسیاری از امدادگران در 
جریان عملیات، حتی سلامت خود را نادیده گرفته و فقط به نجات دیگران فکر می کردند. یکی 
حتی می گفت:بچه ها از شدت گرما و استرس هر چند ساعت یا روزانه سرم وصل می کردند. اما 
با این حال هیچ کدام حاضر نبودند دست از کار بکشند. این را فقط آدم هایی درک می کنند که 

پا به میدان گذاشته اند؛ خودت را فراموش می کنی، فقط به نجات فکر می کنی.«

گفت وگو با علی آزادی، یکی از امدادگران بندر شهید رجایی،  درباره لحظات پر تب و تاب پس از حادثه

جنگیدیم برای زنده  نگه داشتن امید
قدم  زره ای،  و  سلاح  بی هیچ  انسان ها  از  گروهی  کرد،  خاکستر  را  امیدها  و  شکست  هم  در  را  زندگی ها  که  ویرانه هایی  و  آتش ها  میان  محمودخواه[ در  ملیحه   [  
با  زدند،  که به دل حادثه  امدادگرانی بودند  آن ها  ناامیدی جنگیدند.  و  با درد  با شعله ها، بلکه  برای نجات جان ها، نه فقط  که  انسان هایی  گذاشتند؛  به میدان 
دست های خسته و قلب هایی لبریز از شجاعت و عشق. در لحظه هایی که زمین، سنگینی فاجعه را تاب نمی آورد و مرگ سایه اش را بر جان ها گسترده بود، این 

قهرمانان بی صدا، نور امید را روشن کردند.

امدادگران، قهرمانان 
بی نشان این فاجعه 

بودند؛ قهرمانانی که نشان 
دادند حتی در دل ویرانی و 
تاریکی، انسانیت می تواند 
، راه را به سوی  مثل یک نور
امید و زندگی باز کند. آنان 

تش، بلکه  نه فقط در برابر آ
در برابر ترس، ناامیدی و 

شکست تسلیم نشدند. 
قصه شان، حکایتی است 

از دلیرمردانی که با دستان 
خالی، دیوارهای ناامیدی 

را شکستند و ثابت کردند 
که هیچ شعله ای نمی تواند 

فروغ عشق به زندگی و 
همدلی انسانی را خاموش 
کند.این، داستان آن هایی 

است که به دنیا ثابت 

در یکی از لحظات احساسی عملیات، امدادگران به نجات یک سگ کوچک 
گرفتار در میان شعله ها پرداختند که خودش در میان آن همه تقلا، تنها امیدش 
کمک انسان ها بود. »انگار آن سگ هم التماس می کرد،. ما نتوانستیم بی تفاوت 

بمانیم و او را از میان آتش بیرون کشیدیم«

تجربه های ماندگار؛ لحظاتی که هیچ گاه فراموش نمی شوند.
از امدادگر می پرسم، مهم ترین لحظه ای که با تمام وجود حس کردی کار 

بزرگی انجام داده ای کدام بود؟ با صدایی بغض آلود می گوید:
وسط دود و آتش، مردی را بیرون آوردیم که بالاخره توانست زنده بماند. اما 
اولین خواهش اش این بود: »خواهش می کنم همکارم را نجات بدهید. هنوز 
لرزش صدایش توی گوشم هست. آدم ها حتی در بدترین شرایط، بازهم به فکر 

دیگری بودند. این لرزه توی دلِ ما هم افتاد و تا همیشه خواهد ماند.«
در همان لحظات، اینکه افراد حاضر در صحنه، حتی وقتی خودشان سوخته، 
گاه  گاهانه یا ناخودآ زخمی یا ترسیده بودند، بازهم آدرس دیگری می دادند، آ

لطفی از جنس انسانیت بود.

سختی های جسمی و روانی امدادگران
یکی از بیشترین آسیب ها مربوط به خستگی مفرط بود. گاهی، مدت زیادی را 
بدون خواب و حتی بدون خوردن غذا کار می کردند. گاهی امدادگران جوان تر از 

شدت فشار حتی از حال می رفتند:
خودم بعد از سه روز از حال رفتم و من را به بیمارستان منتقل کردند  اما بعد از 

آنکه کمی حالم بهتر شد دوباره به محل حادثه برگشتم. 

حضور خانواده ها و فشار روحی امدادگران
مواجهه با خانواده هایی که کوچه به کوچه یا و وجب به وجب دنبال عزیزان 

خود بودند، از تلخ ترین صحنه ها بود. آزادی تعریف می کند:
»برخی خانواده ها خودشان آدرس منطقه را بلد بودند. حتی جنازه فرزند 
یا برادرشان را خودشان شناسایی می کردند و التماس می کردند که آن را بیرون 
بیاوریم تا از بین نرود. در برخی موارد فقط یک تکه از جسد باقی مانده بود.« 
گذشتن از این صحنه ها حتی برای قوی ترین امدادگران هم آسان نیست. آزادی 
گر بارها  گر قوی باشی، حتی ا می گوید:مگر انسان چقدر طاقت دارد؟ حتی ا
و بارها از این صحنه ها دیده باشی، باز دیدن رنج و درد دیگران برایت زجرآور 
گاهی ناخواسته،  کرد و  که اشک را در چشم هایم جمع   است. صحنه هایی 

همصدا با خانواده ها           گریه می کردم.

مرزهای انسانیت در میان شعله ها
کار امدادگری فقط یک کار فنی یا اجرایی نیست؛ بلکه تبلور واقعی انسانیت، 
ایثار و از خودگذشتگی است. آنها هرگز نمی توانند لحظات تصمیم گیری های 
مرگ و زندگی، صدای ناله فردی که آتش از پادرش آورده و فریاد درخواست کمک 

یک مادر و تلاش برای زنده نگه داشتن یک انسان دیگر را فراموش کنند.
در روزهای پس از حادثه، شاید جسم ها اندکی استراحت کنند اما روح هیچ گاه 
که  که در این میدان بودند، تا ابد حامل خاطراتی اند  آرام نمی گیرد. کسانی 
زخم های شان را  زمان هم درمان نمی کند »حادثه تنها چند روز یا چند ساعت 

طول نمی کشد؛ اثراتش تا پایان عمر با توست.«
این حادثه ثابت کرد که بدون حضور نیروهای امدادی، جامعه در مقابل 
خسته  می جنگند،  بی ادعا  که  همان هایی  است.  آسیب پذیر  بحران ها 
می شوند، فرو می ریزند، اما باز برمی خیزند تا فردا را در چشم دیگران روشن نگه 
دارند  چرا که برای آنان، این فقط شغل نیست، تبلور قلب، وجدان و انسانیت 

واقعی است.


